
 

 

  رفتار مهاجرت دارند هايي هستند كه پرواز گروهي و ، پرنده سارها -١

  وابسته است  زندگي انسان به داشتن اطلاعات از رفتار جانوران  -٢

  



 

 

 دهد. انجام مي(ها) (ها)يي كه جانور در پاسخ به محركواكنش

 شود  لي اين پاسخ در جانوران رفتار ناميده مي همه جانداران توان پاسخ به محرك دارند و 



 

 



 

 

 سازي پرندگان ( براي اولين بار) لانه  -١
 خواب زمستاني و ركود تابستاني   -٢
 اي نخستين بار)  مهاجرت ( بر  -٣
 نوك زدن جوجه كاكايي به منقار والدين   -۴
 مراقبت موش مادر از نوزاد   -۵
 در سگ با ديدن غذا  افزايش ترشح بزاق  -۶
 مكانيكي   دريايي با تحريك انقباض بازوهاي شقايق -٧
 كايي  ي شكسته توسط والدين جوجه كاهادوركردن پوسته تخم  -٨



 

 

، بچه موش دور شده را مي گيرد و به سمت خود مي  موش ماده
 كشد  

ين رفتار موش ماده باعث بقاي نسل مي گردد و  ا -١
 اري ژني / غريزي است  تفر

پروتئين ها كنترل  فتار موش ماده پيچيده است و توسط مجموعه اي از ژن ها ور -٢
ع رفتار مي  باعث شرو ) در هيپوتالاموس Bيك ژن (بيان  مي شود ولي به صورت اوليه 

 گردد  

 :  ترتيب رفتار موش ماده به اين صورت است  -٣



 

 

در    Bشدن ژن  ال  فع   – به مغز پیام بینایی  انتقال    – وارسی نوزادان  

انجام    – ھای دیگر  شدن آنزیم ھا و ژن فعال    –   Bئینپروت تولید    – تالاموس ھیپو 

  اد به سمت خود  فرایندھای پیچیده برای گرفتن و کشیدن نوز 

 
   Bعدم توليد پروتئين *
  در  موش هاي دور شده توسط ماانجام وارسي بچه *
  ( كاهش بقاي نسل) ها ناديده گرفتن بچه موش*

  دارد   اساس ژنيقبت از نوزادان = رفتار موش مادر در مرا 



 

 

   انتقال به نسل بعدو توان   ژنداراي اطلاعات در   -١
 مراقب موش مادر از نوزاد   مانند : كند بروز نمي از بد تولد لزوما  -٢
  مراقب موش مادر از نوزاد  مانند :  ندكيك جمعيت بروز نمي تمام افراد لزوما در  -٣
 دارد   اساس يكساندهند را انجام ميكه آن  گونه در تمام جانداران يك -۴

  تاثير گذار است   پيك شيمياييوز تمام رفتارهاي جانوري، در بر -٥

  ان و كيسه تنيست مانند اسفنج ها وابسته ن دستگاه عصبيلزوما به   -٦

    ندارد  جربهآموختن/تنيازي به  -٧

  دارند  ي متر ك نسبت به رفتارهاي يادگيري، تعداد  -٨



 

 

  آيد ير تجربه / آموزش/ به وجود م پايدار در رفتار كه در اث : تغيير نسبتا   -١

   ست ! بدون غريزه امكان پذير ني، قطعا فتار يادگيريهر ر -٢

   لزوما ندارند  توان همه سطوح راوران همه جانرفتار يادگيري سطوح مختلفي دارد و  -٣

  يادگيري ) هستند   -اكثر رفتارهاي جانوري از نوع يادگيري ( و در واقع غريزي -٤

ريزي و كدام بخش يادگيري است كمي اين كه كدام بخش رفتار غمواقع مشخص كردن  برخي -د 
   سخت است 

  



 

 

 يري ( عادي شدن)  خوگ -١
 پاولوف بر روي سگ)  زمايش ك ( آشرطي شدن كلاسي -٢
 )  شرطي شدن فعال ( آزمون و خطا/ آزمايش اسكينر روي موش -٣
 حل مساله   -۴
 نقش پذيري  -۵
 ت دوم به بعد  مهاجرت در دفعا -۶
 مكانيكي   دريايي با تحريك انقباض بازوهاي شقايق -٧
 كايي  ي شكسته توسط والدين جوجه كاهادوركردن پوسته تخم  -٨



 

 

  ندهد  اري كه سود يا زيان ندارد پاسخ آموزد به محرك تكرانور ميج 

  هاي حياتي  فظ انرژي براي فعاليتح

  به مترسك   ها رفتار پرنده -١

  هاي لانه به افتادن برگ پاسخ جوجه -٢

  پاسخ بازوي شقايق دريايي به حركت آب  عدم -٣

  سازش گيرنده ها   -٤



 

 

  
  

  



 

 

   دهد  مي طيغيرشري را بدهد كه به محرك همان پاسخ محرك شرطيه بآموزد انور ميج 

    سگبر روي  پاولوفآزمايش 

٣  ٢  ١  

    
  

گ شرطي = صداي زنمحرك           (غيرشرطي) = غذا محرك طبيعي 

    فراد از حيوانات س برخي ا تر   -٢  سخ به شنيدن نام آب ليمواق در پا بز   ترشح افزايش   -١



 

 

كند ارتباط برقرار كرده  ود با پاداش يا تنبيهي كه دريافت ميبين رفتار خ هبآموزد انور ميج 
     ز آن پرهيز كند .فتار را تكرار يا او در آينده آن ر

    هبدرون جعموش بر روي  نر اسكيآزمايش 

  = تكرار عمل پاداش اهرم غذا = فشردن   

  ز عمل دن اهرم برقي= تنبيه = پرهيز افشر  

  

  

   



 

 

  كايي پس از دو روز افزايش دقت نوك زدن در جوجه كا  -١

     م شدن با مونارك سمي از مسمو پرهيز پرنده از پروانه مونارك پس -٢

  يوانات در سيرك آموزش ح -٣

٣  ٢  ١  

  

  
  

  



 

 

ها  هاي گذشته و موقعيت جديد ارتباط برقرار كرده و با استفاده از آنبين تجربهانور ج 
     كند .ي ميل مسئله جديد، آگاهانه برنامه ريزبراي ح

    مايش بر روي گوريل + موز آويزان از سقف آز

  

  برᡧᣐ جانوران دᘍده ᣤ شود مانند :  و در   مند تر دارد له نᘮاز ᗷه مغزی توانئحل مس  -۱

*  ᡧᣐغ مینابرᖁلاغͭمᜇͭᣖان ( طوᜍپرند  (  

*  ᡧᣐسانͭ دبرᙏلͭاᗬستانداران ( گورᛀ  دهᘍد ( ᡧ ᢕᣌلف    
   ئله جديد است مس باعث حلجربه ل مسئله تتمام يادگيري ها تجربه نقش دارد ولي در ح -٢



 

 

  رفتار شامپانزه در برخورد با موز آويزان  -١

  رفتار كلاغ در برخورد با غذاي آويزان   -٢

  ه با برگ درخت خارج كردن موريان توسط شامپانز -٣

    ش و سندان)وسنگ ( به عنوان چكپوسته ميوه با تكه چوب شكستن  -٤

  

  

  

  



 

 

٢  ١  

  

  
  

  



 

 

گيري كه در دوره مشخصي از زندگي جانور بروز نوعي ياد 
    كند مي

  (بقاءفرد) غاز و اردك به دنبال اولين جسم متحرك  نوزاد  رفتن= در پرندگان   -١

   سان هاي پرورش يافته توسط انپستانداران = برهدر  -٢

  :نكاتي از نقش پذيري 

  ، بخش غريزي پاسخ به محرك و بخش يادگيري تقليد از محرك است هادر رفتار جوجه اردك -١

  فرد است ها، هدف بقاء در رفتار جوجه اردك -٢



 

 

انجام ) بگذرد، ديگر پاسخ چند ساعت استكه در اردك ها (  حساس نقش پذيرياگر دوره  -٣
  د و احتمال بقا كم مي شود نمي شو

  گسالي به انسان تمايل بيشتري دارند.رحتي دربزفته با انسان، ورش ياهاي پربره -٤

  ض: هاي در معرض انقرااز نقش پذيري در حفظ گونه استفاده -٥

  جوجه يتيم پخش صداي پرنده براي  

  ه جوجه يتيم  پوشيدن لباس شبيه پرنده هنگام غذا دادن ب 

  نقش پذيري است زوم صي از زندگي جانور بروز كند لگفت هر رفتاري در دوره مشخ  تواننمي -٦

  ت موش ماده از نوزاد  مانند رفتار مراقب 



 

 



 

 

  



 

 

 سش براي بررسي رفتار : دو پر  

  و ژني و رشد و نم= بررسي فرايندهاي  ؟چگونه =

    طبيعي ( بقاءفرد/نسل/هردو) ب تخامربوط به ديدگاه ان=  چرا؟ =

    ند كه گزي مي طبيعي رفتاري را بر انتخاط  :  نتيجه 

  سازگار كننده باشد   -الف   

    سودخالص بيشتري داشته باشد  -ب  



 

 

  ط والدين خروج پوسته تخم كاكايي از لانه توس  -١

  يري  نظام جفت گ  -انتخاب جفت   ي  -ي مانند الفرفتارهاي توليدمثل  -٢

  رفتار غذايابي ( بهينه و غير بهينه )    -٣

  رفتار قلمروخواهي    -٤

  رفتار مهاجرت   -٥

  خواب زمستاني و ركود تابستاني   -٦



 

 

    سريع لانه توسط شكارچي ( مثل كلاغ)  جلوگيري از تشخيص   – چرا؟

 آزمايش پوسته تخم به كمك تخم مرغ رنگ شده   -١

 كاكايي روي درخت لانه نمي سازد !   -٢

 هستند ( استتار)  هم جوجه كاكايي تيره با خال هاي تيره تر  هم سطح تخم كاكايي  -٣

 ه)باعث بقا نسل مي شود (سازگار كنندپوسته زمان زيادي نمي گيرد و رفتار خروج  -۴

  



 

 

  (به خاطر هزينه بيشتر) دراكثر جانوران بر عهده ماده 

 (براساس تعداد لكه دمي  و درخشاني پر) مثال : طاووس 

 

 ساس اندازه ماده ) رجيرك ( برانوعي جي -١مثال 

 اسبك ماهي  -٢مثال 



 

 

 

  سيستم تك همسري )مانند قمري و كبوتر (پرندگاني  –مثال 

 

٢ ١ 

  



 

 

 (مانند تعدادلكه و رنگ درخشان پر طاووس نر) ب با صفات ظاهري است اغل -١نكته 

 در ايجاد صفات ظاهري نقش مهمي دارند  در فصل توليدمثل جنسي هورمون -٢نكته 

يم غذايي است ( نشانه داشتن ژن مربوط به صفات ويژگي ظاهري سلامت و كيفيت رژ -٣نكته 

 ده) گار كننساز

 ات ظاهري براي نر هزينه بر است ولي سود خالص دارد صف -٤نكته 

  



 

 

 ي چند همسر -١

ها (طاووس) و اᡵᣂᜯ  برᡧᣐ پرنده :مثال 

    ᛀستانداران 

های پرورش  ر بودن ᙏسᢔᣎ هᗬᖂنهتᜇم   :علت

  نوزاد 

 کنند) دن رقاᗷت ᣤانتخاب شاغلب ᗷا ماده (نرها برای  :ب جفتانتخا

  



 

 

 ي همسر تك -٢

    ها (قمری)  اᡵᣂᜯ پرنده :مثال 

   های پرورش نوزاد ودن ᙏسᢔᣎ هᗬᖂنهزᗬاد ب :علت

   د هر دو ج س سᡟم برابر دارن  :ب جفتانتخا

  

  

  

  



 

 



 

 

  

راد رابر افو دربلمردفاع جانور از ق= يخواهقلمروعريف ت

 ديگر  گونه يا گونههم

ر  ز محدوده جغرافيايي كه جانور د = بخشي ا تعريف قلمرو
  كند آن زندگي مي

  واز خوانده/ فرومون جم/ آ اجراي نمايش/ تها= هاي قلمروخواهي رفتار

  گاه) هي/جفت/پنااستفاده اختصاصي از منابع قلمرو ( غذا/انرژ خواهي = فايده قلمرو 

  



 

 

 جابجايي طولاني و رفت و برگشتي = مهاجرتعريف ت*

   تغيير فصل و كاهش منابع  = علت مهاجرت *

    بار اول غريزي / دفعات بعد يادگيري=  نوع رفتار مهاجرت *

  هاي مونارك = مانند پروانه(روز) جايگاه خورشيدمك كبرخي به  -١

  (شب)= ؟  جايگاه ستارگانبرخي به كمك  -٢

  پشت دريايي ماده لاكانگي/كبوتر خ ) = ز/ابري(شب/رو  ميدان مغناطيسيبه كمك برخي  -٣



 

 

 خواب زمستاني  -الف

 كاهش فعاليت/كاهش سوخت و ساز/ يهرب عميق/دواخو

 خرس قطبي  /وب، مصرف زياد غذا و ذخيره چربيخ = قبل از شروعپيش نياز

  ستاني ركود تاب -ب

 كاهش فعاليت/كاهش سوخت و ساز/ يهردو /يست! ن خوب عميق

جاهاي به شدت گرم مانند بيابان/ لاك پشت هاي خشكسالي / پاسخ به نبود غذا يا دوره= پيش نياز
  شكارچي 



 

 

  
  

  



 

 

  زندگي گروهي دارند مانند :  برخي جانوران  

  اي عسل زنبوره -١

  مورچه ها   -٢

  گرگ   -٣

  ميركت (دم عصايي)   -٤

  ها  فاشخ -٥

  تر)  گان (سار/كبوبرخي پرند -٦



 

 

 هاي ارتباطي در جانوران برخي راه

  = مثل زنبورها و گربه ها يميايي ( فرومون) ش -١

  ات / پستانداران دگان / برخي حشر= پرن صوتي  -٢

  كاكايي و ...جوجه = نوك زدن تماسي  -٣

  

  

  

  



 

 

    عسل رزنبو -١

  دا كرده با  زنبور كارگري كه منبع غذايي پي

  وعي حركات موزون ! ن -الف  

  تغيير وزوز !  -ب  

  دهد  ي كارگر اطلاع ميجهت و فاصله آن را به ساير زنبورها 

   بربرگ هايمورچه -٢

  و وظيفه متفاوتي دارند :  مورچه برگ بر كارگر اندازه 



 

 

  را مي برند و به لانه مي برند  هابا آرواره خود برگها بزرگتر -فال  

  حافظت مي كنند از بزرگترها مكه بيشترند، كوچكترها   -ب  

  نيست !   اين مورچهبرگ غذاي 

  (غذا) در لانه استفاده مي كنند . كشت قارچبراي   كود گياهيبه عنوان  از برگ هانآ

  

و موفقيت توليدمثلي جانوري ديگر را با هزينه كاسته شدن از احتمال بقاء و جانور، بقاء : تعريف 
  دهد  زايش ميتوليدمثل خود اف 

  است ! : رفتار دگرخواهي مستقيم يا غير مستقيم به نفغ خود فرد  نكته



 

 

    كارگر هاي عسلنبورها + زدر ميركت افراد نگهبان=   تقيمغير مس -الف

  ᘍارᗬگر  های + پرندهها در خفاش گروه همكاري=  مستقيم -ب

مستقᘮم  ᢕᣂم س  سود غᘮود مستق  

    



 

 

  



 

 

  

  

  


